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تلگرام به ســرمایه‏گذاران خود عنوان کرد که ما از الان به بعد از پروژه 
GRAM بیرون می‏رویم، اما یک تیم مســتقل قرار است این پروژه را 
جلو ببرند. ولی واقعیت این اســت که مدیرعامل این تیم مســتقل، 
مدیرعامل پیشــین شرکت VK روسیه اســت. بنیان‏گذار VK که در 
روسیه بزرگ‏ترین شبکه اجتماعی است پاول دورف، مالک تلگرام بوده 
است. پس می‏توان این ذهنیت را داشت که عملًا این تیم هماهنگ با 

مجموعه تلگرام است.«

ارزش شبکه‏های اجتماعی  �
اساساً بلاکچین و رمزارزها بر پایه کامیونیتی‏ها ساخته می‏شوند 
و می‏توان گفت جامعه‏محور هستند. این نکته‏ای است که هر کسی 
که در فضای رمزارزها فعالیتی انجام داده باشد، کاملًا به آن آگاه است 
و ایــن مهم‏ترین موردی بود که بلاکچین TON در پروژه خود در نظر 
گرفت. بر این اساس هرچند پشت اتریوم یا بیت‏کوین فناوری جذاب 
و کاربردی وجود دارد، ولی حتی بیت‏کوین هم بخشــی از ارزشش را 
از کامیونیتی‏اش به دست آورده است. قمری می‏گوید: »نکته اصلی 
این اســت که اگر شــما بخواهید در فضای رمزارزها و بلاکچین یک 
گام جلوتر بروید و به سمت پذیرش انبوه )Mass Adoption( حرکت 
کنید، یعنی به سمت اینکه کاربردهای واقعی این تکنولوژی را به مردم 
برســانید، به چه چیزی نیاز دارید؟ به یک شــبکه اجتماعی. در یک 
شبکه اجتماعی که چند میلیون نفر عضو آن هستند و می‏توانند برای 
یکدیگر پیام بفرستند، به همان سادگی هم می‏توانند برای همدیگر 

پول بفرستند. چرا که نه؟« 
نات‏کوین ظرف مدت‏زمان کوتاهی توانست بیش از 34 میلیون 
کاربر را به خود جذب کند. کانال نات‏کوین در تلگرام بزرگ‏ترین کانال 
کریپتویی و پنجمین کانال بزرگ کل این شبکه اجتماعی محسوب 
می‏شود. این همان هدف اصلی تلگرام و شبکه بلاکچین TON بوده 

است.

نات‏کوین بی‏ارزش است؟ طلا هم! �
بســیاری در فضــای رمزارزها معتقدند بزرگ‏تریــن میم‏کوین در 
جهان، طلاست. فلزی که ذاتاً ارزش ویژه‏ای ندارد، اما از آنجا که مردم 
پذیرفته‏اند دارای ارزش است و آن را با هم مبادله می‏کنند، ارزشمند 
شده است. درواقع طلا نیز ارزش خود را از جامعه‏ای دریافت می‏کند 
که آن را به‏عنوان چیزی قابل معامله قبول کرده‏اند. همان اتفاقی که 
برای ســایر میم‏کوین‏ها رخ می‏دهد. قمری کسانی را که نات‏کوین را 
بی‏ارزش می‏دانند، مخاطب قرار می‏دهد و می‏گوید: »من سؤالی دارم 
از بسیاری که می‏پرسند ارزش نات‏کوین کجاست؛ ارزش دوج‏کوین به 
چه چیزی است؟ ارزش شیبا از کجاست؟ اصلًا بالاتر از این، به قول 
بسیاری در فضای کریپتوکارنسی، ارزش طلا از کجاست؟ نات‏کوین 
درواقع یک استراتژی مارکتینگی و پروموشن برای آن‏بورد کردن تعداد 
زیادی مخاطب انبوه برای کریپتوکارنســی‏ها بوده که به‏شدت موفق 
بوده اســت. بیشــترین تعداد افرادی که تا الان به‏یکباره وارد فضای 
کریپتوکارنسی‏ها شده‏اند در 10 سال گذشته، در عرض دو ماه روی 
TON اتفــاق افتاد و مهم‏ترین موضوعش هــم آن انگیزه مالی بوده 

است.«

صورت‏مسئله‏ای بزرگ‏تر �
تا اینجا مســئله نات‏کوین را از نظر فنی بررسی کرده‏ایم و از مزایا 
و معایب، چیســتی و فلسفه آن گفتیم. اما این همه ماجرا نیست؛ نه 

لااقل برای ما و نه در ایران. 
اگر پــای صحبت‏های کارشناســان رمزارز بنشــینید یا نگاهی 
موشــکافانه به گزارش‏های ســالی که برخی صرافی‏هــای رمزارزی 
داخلی ارائه می‏دهند، داشته باشید، یک مسئله جلب‌توجه می‏کند 
و آن هم استقبال نسبتاً عجیب مردم ایران نسبت به سایر مردم جهان 
از میم‏کوین‏هاست؛ دسته‏ای از رمزارزها که پرریسک هستند و فراز و 
فرودهای عجیبی را تجربه می‏کنند و نات‏کوین‌ هم در این دسته قرار 
می‏گیرد. شیوه به دست آوردن نات‏کوین و رؤیایی که به واقعیت بدل 
شد، باعث شده پروژه‏های مشابه دیگری نیز روی بستر تلگرام فعالیت 
خود را آغاز کنند. شاید ویدئوهایی را در توییتر دیده باشید که افراد با 
چند گوشی و با استفاده از وسایل مکانیکی یا نرم‏افزارها تلاش دارند 
تا هرچه بیشــتر روی صفحه گوشی خود ضربه بزنند و کوین دریافت 
کننــد و از این قافله جا نمانند. حالا این رفتار، از این منظر که آدم‏ها 
بدون اینکه واقعاً کاری ســودمند انجام داده باشــند صاحب سرمایه 
-هرچند اندک- می‏شوند، منتقدان بسیاری پیدا کرده است. اما ریشه 
این اتفاقات در چیست؟ چرا مردم ایران رفتار هیجانی‏تری در قبال این 

دست اتفاقات دارند؟
شاید برای پاسخ به این پرسش لازم باشد عقب‏تر برویم؛ به روزهایی 
که زمزمه‏های افزایش قیمت دلار و طلا شــنیده می‏شد، اما اکثریت 
دعوت به آرامش می‏شــدند و این وعده شــنیده می‏شد که زمزمه‏ها 
تحقق نمی‏یابند. یا زمانی کــه درهای بازار بورس به روی مردم عادی 
بدون هیچ دانشی گشــوده شد و مردم را متحمل ضررهای هنگفت 
کرد. شــاید هم باید به روزگاری برگردیم که سرمایه‏گذاری روی زمین 
تقبیح می‏شد و مردم را تشویق می‏کردند سرمایه خود را به سمت تولید 
حرکت دهند. اما گذشت روزها نشان داد که خسران، سهم شهروندان 
خوب و تلاشگر است و کسانی که از هر فرصتی نهایت سوءاستفاده را 
کرده‏اند، برنده به حساب می‏آیند. افزایش روزافزون فاصله طبقاتی، 
قرار گرفتن رانت و سرمایه در دستان عده‏ای قلیل و سرگردانی عده‏ای 
کثیر، به‏صرفه نبودن تولید و فعالیت سودمند، تورم افسارگسیخته و... 
می‏تواند سبب‏ساز این باشد که مردم از شهروندی خوب بودن خسته 
شده‏اند؛ شهروندانی تلاشــگر که راضی به سود خود و زیان دیگری 
نیستند. شاید از ارتفاعی بالاتر وقتی افرادی را تماشا کنیم که برای رفع 
نیازهای اولیه خود دچار بحران‏های جدی شــده‏اند و در پیش چشم 
خود دیگرانی را می‏بینند که رقم دارایی‏هایشــان برای اداره کشوری 
کافی است، بهتر بتوانیم این رفتارهای هیجانی را درک کنیم و کمتر 

به آنها خرده بگیریم.

نگاه اهل فن

رسانه مهم‏تر از »وایت‏پیپر«؟

نات‏کوین، یک بازیگر نســبتاً جدید در فضای کریپتو، 
به‏عنوان مثالی بارز از اینکه چگونه قدرت رسانه می‏تواند 
پروژه را به اوج پذیرش برســاند، عمل می‏کند، حتی در 
زمان عدم وجود هرگونه وایت‏پیپر یا کاربردی واضح برای 
توکن اصلی آن پروژه. نات‏کویــن، به‏رغم فرضیه ظاهراً 
بیهوده و توخالی خود، همان‏طور که در وایت‏پیپر خالی 9 
صفحه‏ای سخن می‏گوید، توانسته است توجه میلیون‏ها 
کاربر را به خود جلب کند و تقاضای قابل توجهی ایجاد 
کند. در قلب موفقیت نات‏کوین، قدرت رسانه‏ای تلگرام 
نهفته است؛ پلتفرمی که جامعه وســیعی از کاربران را 
ایجاد کرده اســت که فعالانه در بازی این پروژه شــرکت 
کرده‏اند و در رقابت برای کسب توکن بوده‏اند. درحالی‏که 
می‏توان ادعا کرد بســیاری از این کاربران ممکن است 
از لحاظ سطح دانش مالی کافی یا استقلال رفتاری در 
سطح قابل اندازه‏گیری‏ای باشند، نمی‏توان تاثیر قدرت 
رسانه‏ای تلگرام را در مجذوب‌شدن در نات‏کوین نادیده 
گرفــت. موضوع نات‏کوین برای مــن به‏خصوص بعد از 
 Binance و OKX لیست شدنش در صرافی‏هایی مانند
ســوال مهمی را مطرح می‏کند: آیا موفقیت یک پروژه 
رمــزارزی صرفاً بــا ارزش ذاتی و ســودمندی آن تعیین 
می‏شود؟ یا اینکه قدرت رسانه و جامعه‏سازی می‏تواند 
نقش مهم‏تری داشته باشد؟ به نظر می‏رسد که پاسخ این 
ســوالِ من، شامل ترکیبی از هر دو سوال هست. سنت 
یا بهتر بگویم مسیر استاندارد نشان می‏دهد که موفقیت 
بلندمدت یک پروژه به توانایی آن در ایجاد تقاضا و عرضه 
از یک جهت به کاربرد توکن آن بســتگی دارد. این اصل 
برای رمزارزهایی مثل بیت‏کوین که ارزش خود را به‏عنوان 
ذخیره ارزش و وسیله مبادله نشان داده‏اند صادق است. 
بــا این حال، ظهــور نات‏کوین این مفهــوم را به چالش 
می‏کشد و نشــان می‏دهد که قدرت رسانه‏ها می‏تواند 
یــک تغییردهنده بازی در دنیای رمزارز باشــد. مســیر 
آتی نات‏کویــن، فقط طبق یک آینده‏نگری اتفاقاً کمی 
غیرمحتمل، شباهت زیادی به دوج‏کوین دارد؛ پروژه‏ای 
که به‏عنوان یک میم‏کوین شروع به کار کرد اما درنهایت 
به یک رســانه وسیله پرداخت تبدیل شد. این دگرگونی 
عمدتاً توسط قدرت رسانه‏ها و قدرت جامعه آن به‏جای 
هرگونه سودمندی یا ارزش ذاتی انجام شد. پیامی که از 
سروصدای نات‏کوین به گوش می‏رسد واضح است: در 
دنیای رمزارزها، قدرت پیام‏رسانی یک پلتفرم می‏تواند - 
اگر بیشتر نباشد - به همان اندازه مهم باشد که داشتن 
یک وایت‏پیپر یا نقشه راه مهم هستند. تلگرام، با کاربران 
گسترده و توانایی خود در ایجاد محتوای سرایتگر، نشان 
داده اســت که می‏توانــد ارزش قابل‌توجهی برای یک 
پروژه ایجاد کند، حتی اگر آن پروژه چیزی بیش از یک 
وعده توخالی نباشد. همان‏طور که نات‌کوین به رشد و 
جلب توجه خود ادامه می‏دهد، این احتمال وجود دارد 
که شــاهد پروژه‏های بیشتری باشــیم که با استفاده از 
قدرت رسانه‏ها و جامعه‏سازی، موفقیت آن را تقلید کنند. 
این تغییر در تمرکز ممکن است منجر به عصر جدیدی 
در فضای رمزارز شود، جایی که توانایی ایجاد محتوای 
مسری و تعامل با کاربران به اندازه توسعه فناوری نوآورانه 
یا حل مشکلات دنیای واقعی مهم می‏شود. با این حال 
مهم اســت که بدانیم قدرت رسانه‏ای، نوشدارویی برای 
همه چالش‏های پیش روی پروژه‏های رمزارزی نیستند. 
اگرچه مطمئناً می‏تواند به ایجاد تقاضای اولیه و ایجاد 
ســروصدا در مورد یک پــروژه کمک کند، ولی موفقیت 
طولانی‏مدت درنهایت به توانایی پروژه در ارائه، ســپس 
حفظ و نگهداری ارزش واقعی به کاربران بستگی دارد. 
در مورد پیش‏بینی مجــدد آینده نات‏کوین هم باید دید 
که آیا این پــروژه می‏تواند فراتــر از وضعیت فعلی خود 
به‏عنــوان یک پدیده رســانه‏محور تکامل یابــد و خود را 
به‌عنوان یک رمزارز با کاربردهایی در دنیای واقعی تثبیت 
کند یا خیر. اگر بتواند این تحول را با موفقیت پشت سر 
بگذارد، ممکن است مسیر دوج‏کوین را دنبال کند و به 
یک وسیله پرداخت به‌طور گسترده پذیرفته شود. ختم 
کلام، ظهور نات‏کوین یادآور نقشــی است که رسانه‏ها و 
جامعه‏سازی می‏توانند در پذیرش و موفقیت پروژه‏های 
رمزارزی ایفا کنند. درحالی‌که دانش مالی و اســتقلال 
رفتاری فاکتورهای مهمی بــرای فعالان بازار باقیمانده 
اســت، قدرت پلتفرم‏هایی ماننــد تلگرام بــرای ایجاد 
محتوای مســری و جذب کاربران را نمی‏توان دست‏کم 
گرفت. همان‏طور که فضای رمزارز به گسترش و هم‌زمان 
تکامــل خود ادامه می‏دهد، احتمالًا شــاهد پروژه‏های 
بیشتری خواهیم بود که تلاش می‏کنند از این تکنیک ـ 
 ـبرای دستیابی به موفقیت استفاده  یعنی قدرت رسانه‏ها 
کنند و پیش‏زمینه‏های سنتی را در مورد آنچه یک پروژه 
را در بلندمدت ارزشــمند و قابل دوام می‏کند، به چالش 
می‏کشــند. یک‌چیز را فراموش نکنید؛ هر رمزارزی که 
بتواند عرضه و تقاضا داشته باشد و به کاربردپذیری برسد، 

برنده میدان خواهد بود؛ چه بیت‏کوین، چه نات‏کوین.

پژوهشگر و مترجم
سپهر هاشمی

کم‌وبیش مشاهدات روزمره و خبرهای مطبوعات و رسانه و شبکه‏های اجتماعی 
خبــر از بحرانی می‏دهند که کمتر مانند بحران محیط‌زیســت، بحــران ناپایداری 
سیاسی، بحران‏های اقتصادی، بحران مهاجرت و مهاجران، بحران ناامنی، بحران 
نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی، بحران ســامت و بهداشــت و دیگر بحران‏ها 
چشــم‏مان را به خود معطوف کرده اســت. در عین حال که جمعیت زیر خط فقر 
ایران هر ســال به‌شــدت افزایش می‏یابد و درماندگی فراگیــری در تأمین نیازهای 
اولیه و معیشتی گروه‏های پرشماری از مردم را می‏بینیم، همزمان شاهد رشد گروه 
کوچکی از مردم هستیم که ثروتی افسانه‏ای به جیب زده و می‏زنند. آدمی را تصور 
کنید که دست‏هایش چند صد برابر وضع طبیعی بزرگ باشد. اندام جامعه‏ی امروز 
ما هم چنین هولناک شده اســت. گروه کوچکی، بسیار کوچک، دستانی بسیار 
بزرگ دارند و می‏توانند به هر جا دست‏اندازی و تجاوز کنند. دستان دراز آنها جامعه 
را از ریخت انداخته و تعادل اجتماعی را برهم زده و حتی چهره خود آنها نیز زشت و 

کریه دیده می‏شود. هرچند آنها متوجه این زشتی‏ها نمی‏شوند.   
در این موقعیت، لازم اســت این چهره زشــت را ترســیم کنیم و از سازوکار آنها 
آشنایی‏زدایی نماییم. مسلم این است که سامان سیاسی و نظام حکمرانی مسئول 
تحمیل چنین موقعیتی بر جامعه است. اما این، چیزی از مسئولیت ما برای کاستن 
از بحران و ترمیم چهره جامعه نمی‏کاهد. نباید و نمی‏توان دســت انســان‏ها را در 
ساختن جامعه بسته دید. ارزش‏های انسانی و اخلاقی و اجتماعی، حکم می‏کند 
که به جامعه بیاندیشیم و تباهی‏ها، تاریکی‏ها و زخم‏های‏مان را ببینیم، درباره‏اش 
بیاندیشــیم و مســئولانه و خلاقانه عمل کنیم. از این مقدمه بگذریم و با هم قصه 
تلخ طبقه انگل و مفت‏ســوار جامعه‏مان را بشــنویم. فقط یادآوری کنم که مخالف 
ثروتمندان و ثروتمند شدن نیستم؛ نقدم معطوف به سازوکارهایی است که منجر به 
انباشت ثروت‏های بادآورده و ثروتمندان بی‏ریشه است. این بادآورده‏ها بنیان جامعه 

را بر باد می‏دهند و حتی خود نیز بر باد می‏روند.
ایران امروز در موقعیت پیچیده و دشــوار و شــکلی از آشــفتگی و آشوب به‌سر 
می‏برد. این آشفتگی در تمام عرصه‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
به‏وضوح عریان و علنی اســت. طبیعتاً در چنین فضایــی، میدان تاخت‏و‏تاز برای 
کسانی که دسترســی بیشــتری به منابع قدرت و ثروت دارند، بازتر است. به قول 
مثــل معروف، چو دزدی با چراغ آید، گزیده‏تــر برد کالا. اگر از افراد معدود منصف 
و شریف بگذریم، بسیاری از آنها که در مناصب سیاست و قدرت هستند یا کسانی 
که در حوزه پزشکی و ســامت‏اند یا آنها که در آموزش عالی و دانشگاه‏ها فعالیت 
می‏کنند، همچنین آنها که در بازار ثروت و تجارت هستند، هر‏کدام براساس میزان 

دسترسی‏شان و به‌اندازه توان‏شان، بی‏رحمانه در فکر غارت و زر و زوراندوزی‏اند. 
این وضعیت که حاصل ناپایداری سیاسی و اقتصادی در جامعه است، موجب 
شکل گرفتن »فرهنگ بادآوردگی« شــده است. این فکر در ذهن و ضمیر و حتی 
زبان بســیاری جاری است که مفت‏ســواری کنیم؛ یعنی بدون کشیدن سختی یا 
تحمل رنج یا بدون داشتن قابلیت‏ها، شایستگی‏ها یا توان‏های لازم به گنج قارون 
برسیم. این »فرهنگ غارت« در گذشته نیز وجود داشته، اما ساختار سنتی یا کهن 
غارت بر پایه ساختار فرهنگ ایلی و عشیره‏ای استوار بود. همواره در تاریخ، یکی از 
منابع ثروت و قدرت این بود که قبیله‏ای با بسیج منابع و افرادش بر قبیله‏ای دیگر 
بشــورد و تمام زمین، ثروت و امکانات آن را به تاراج بَرَد. فراز و فرود شــاهان هم در 
تاریخ ایران کم‌وبیش ذیل همین فرهنگ غارت و قبیلگی تعریف می‏شد. اما در تاریخ 
ما که تاریخی پرفرازونشیب است، این شکل از غارت متناسب با ساختار سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی زمانه بازتولید شده است. 
در ســال‏های اخیر شــکل تازه‏ای از فرهنگ غــارت و بادآوردگــی یا »فرهنگ 
مفت‏ســواری« را شاهد هســتیم. در این شــکل جدید دیگر ســاختار قبیلگی و 
خویشــاوندپایگی چندان پررنگ نیســت؛ اگرچه در جاهایــی هنوز می‏بینیم که 
خاندان‏های قدرت مناصب را اشــغال کرده‏اند، اما در بســیاری از فضاهای دیگر، 
به‏ویــژه در بازار و اقتصاد، فرهنگ بادآوردگی و مفت‏ســواری را نهادهای اقتصادی 
شکل داده‏اند. در بازار اقتصاد و پول، تأسیس مؤسسات مالی و بانکی خصوصی یا 
بازار بورس یا بنگاه‏های مسکن و نهادهای ساخت‏و‏ساز و ملکی، همچنین نهادهای 
جدیدتــر که به فعالیت‏های قمار یا مبادلــه ارز می‏پردازند، هرکدام با اســتفاده از 
آشــفتگی و ناپایداری اقتصادی و سیاسی نهایت تلاش‏شان را می‏کنند تا به گنج 
قارون برسند. این فرهنگ غارت و بادآوردگی یا مفت‏سواری بر این باور استوار شده 
است که هرکس در میدان غارت بیشتر تملک و تصاحب کند، کامیاب‏تر، انسان‏تر و 
سعادتمندتر است. این آموزه ریشه در تحولات دهه‏های اخیر جامعه ایران دارد. این 
فرهنگ بادآوردگی توجهی به ایران، تاریخ، ســرزمین، طبیعت و مردم ایران ندارد. 
اینان برایشــان چیزی به نام ارزش‏های معنوی یا فرامادی وجود ندارد. در فرهنگ 
غارت یا بادآوردگی رؤیای یک‏شبه راه صدساله رفتن و مال‏اندوزی و کسب قدرت به 
هر قیمت و از هر راه حاکم است. این فرهنگ ذهنیت جمعی شده است که بسیاری 

از افراد را درگیر خود کرده و می‏کند. 
مــا می‏بینیم در روابــط اجتماعی، ســبک‏های زندگی و آموزش، سیاســت و 
چگونگی پرورش و تعلیم و تربیت نســل جدید نیز اصول عملی حاکم در بسیاری 
از گروه‏هــای اجتماعــی، همین آموزه فرهنــگ غارت و بادآوردگی اســت. تلاش 
برای تربیت فرزندانی زرنگ و همه‏فن‏حریف که بتوانند در هر زمینه‏ای راه میانبر و 
بادآوردگی را بدانند، در حال گسترش است. فرهنگ غارت و بادآوردگی که به تربیت 
زرنگ‏ها می‏پــردازد، از جنبه‏های گوناگون جامعه را بــا ناامنی و مخاطره و بحران 
روبه‏رو کــرده و می‏کند. جامعه زرنگ‏پرور نمی‏تواند جامعــه‏ای عادلانه، اخلاقی، 
متعــادل، پویا، امن و ســالم باشــد. زرنگ‏ها انگل‏های اجتماعــی و اقتصادی‏ای 

هستند که طبیعت، تاریخ، منابع و ارزش‏های مادی، معنوی و اجتماعی را زالووار 
برای منافع شخصی‏شان می‏مکند. این زیست انگل‏وار زرنگ‏ها بدنه و بنیان جامعه 
را سســت می‏کند و موجب افزایش تنش‏ها، تضادها و تعارضات عمیق و پایدار در 

زیست اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه می‏شود. 
شکل‏گیری گروه بزرگ زرنگ‏ها، یعنی همان آدم‏های پرورش‏یافته در فرهنگ 
غارت و بادآوردگی، موجب شــکل‏گیری »طبقه اجتماعی زرنگ‏ها« شــده است. 
این طبقه را نمی‏توان در معنای کلاســیک آن طبقه بورژوا و طبقه اشراف و اعیان 
دانســت. طبقه اشراف و اعیان در معنای کلاسیک و ســنتی‏اش، اگرچه از ثروت 
و قدرت برخوردار بودند، اما این تراکم ســرمایه‏ها در طبقه اشراف حاصل چندین 
نســل تجربه و تداوم فعالیت‏های گســترده اقتصادی، اجتماعی و سیاســی بود. 
در معنای کلاســیک، طبقه اشــراف ارزش‏های فرهنگی و تعهــدات و وفاداری به 
سرزمین، فرهنگ، هنر، علم و بسیاری از ارزش‏های دیگر نیز شکل می‏گرفت. ما 
در همین تاریخ معاصر ایران خاندان‏های بزرگ و معتبری داریم که از ثروت و مکنت 
عالی و بزرگی برخوردار بوده‏اند، اما این خاندان‏ها در عین حال نقش مهمی نیز در 
توسعه معماری، هنرها، آموزش و پویایی‏های سیاسی و فرهنگی ایران داشته‏اند. 
خاندان‏هایی مانند خاندان فروغی، هدایت و دیگران یا بازرگانان بزرگی مثل حاج 
حسین ملک هم ثروتمند بودند، اما آنها در ساخته شدن ایران معاصر نیز بازیگران 

سازنده و مؤثری بوده‏اند. 
امروز ما با طبقه زرنگ و بادآورده‏ای سر‏و‏کار داریم که حاصل تحولات چند نسل و 
پیامد انباشت تدریجی ثروت، دانش، فرهنگ و فرهیختگی نیستند. این گروه زرنگ 
یا از رانت‏های حکومتی یا از ســودجویی‏ها و کلاهبرداری‏هــای بازار یا از تحولات 
اقتصاد حداکثر سوءاستفاده را کرده‏اند و ناگهان به ثروتی انبوه رسیده‏اند. بسیاری 
از این ثروتمندان نوکیسه و بادآورده، نه فرهیختگی اشرافیت کلاسیک را دارند، نه 
حس تعلق به ایران و میهن‏دوســتی را می‏شناسند و نه هیچ تعهدی به هم‏میهن، 
اخلاقیــات یا به هیــچ ارزش والای اخلاقــی و اجتماعی دیگر دارند. این قشــر را 

می‏توان طبقه انگل در جامعه دانست. 
محمدحســین پاپلی‌یزدی در کتاب بزرگ و شــاهکارش، »شازده حمام« قصه 
یکی از این انگل‏ها را آورده اســت. پاپلی‌یزدی در خاطراتش می‏نویسد فرد فقیر و 
کارگری به نام اصغر که معروف به اصغر حمال بود، در مشهد طی فرآیندی ناگهانی 
پی می‏برد که می‏تواند از راه گدایی ثروتمند شود. بعد او شال و قبای سبز می‏پوشد 
و خود را سید اصغر می‏نامد. کم‏کم سید اصغر به ثروتی می‏رسد و از راه نزول دادن 
به انباشت ثروتش می‏پردازد. کار به جایی می‏رسد که اصغر حمال در تهران صرافی 
بزرگــی می‏زند، به یکی از قطب‏های ثروت در ایران تبدیل می‏شــود و کم‏کم بدون 
آنکــه تجربه‏ای بیندوزد، خود را به نام حاج ســید اصغر معرفی می‏کند. قصه حاج 
سید اصغر حمال قصه همین طبقه انگل یا آدم‏های پرورش‏یافته در فرهنگ غارت 
و بادآوردگی است. ما آ سید اصغرهای حمال را در دانشگاه‏ها، در مناصب قدرت، 

در بازار و در همه‏جا کم‏و‏بیش می‏بینیم. 
ماجرای طبقه انگل، ماجرای تلخی است که جامعه نیز به آن توجه جدی‌ ندارد. 
این طبقه با تملک و تراکم ثروت اقتصادی عملًا نه در مسیر ساختن نهادها یا توسعه 
ایران، بلکه در مسیر ویران کردن بنیان‏های اجتماعی، طبیعی و فرهنگی ما عمل 
می‏کند. به نظر می‏رسد فرهنگ بادآوردگی کم‏کم ارزش‏های اجتماعی متناسب با 

موقعیت خودش در جامعه را ایجاد کرده است. 
برای مواجهه با این فرهنگ غارت و بادآوردگی و کاستن از تأثیرات ویرانگر طبقه 
انگل، ما نیازمند نظام حکمرانی خوب هستیم. نظامی که بتواند اقتصاد کشور را 
به گونه‏ای سامان دهد که لازمه فعالیت اقتصادی و کسب شایستگی‏ها این باشد 
که افراد قابلیت‏ها، آمادگی‏ها و توانایی‏های لازم برای رقابت در جامعه را پیدا کنند. 
عــاوه بر این، ســیطره فرهنگ مصرف و مصرف‏گرایی و تحقیــر تولید در جامعه 
نیز موجب گســترش فرهنگ غارت و بادآوردگی شــده است. در فضایی که نظام 
بوروکراسی و اداری کشور شایسته‏سالار نیست، طبیعتاً این پیام در حوزه عمومی 
گسترش یافته که برای رسیدن به جاه و جلال و جبروت نیازی به ریاضت، سختی، 
آموزش، مهارت و قابلیت‏های ویژه‏ای نیست. کافی است که سری پرشور و روحیه‏ای 
جسور داشته باشی و بتوانی جاه‏طلبانه خود را به منابع زر و زور بچسبانی. یا حتی 
این نیز لازم نیســت؛ کافی است که هیچ تعهدی به میهن، مردم، انسانیت یا هیچ 
ارزش اخلاقی‏ای نداشــته و صرفاً در هرجا و هر مکان و به هر شکلی که می‏توانی 
به غارت بپردازی. اگر نظام اداری و حکمرانی کشور نتواند منافع ملی ایران را حفظ 
و فضای نسبتاً سالم در اقتصاد، سیاست و فرهنگ و آموزش کشور ایجاد کند، در 
چنین شرایطی طبیعتاً روز‏به‏روز فرهنگ غارت، بادآوردگی و مفت‏سواری گسترده‏تر 

خواهد شد. 
امــا علاوه بــر اینها، در نظام آموزشــی کشــور نیز ایــن بحران وجــود دارد که 
دانش‏آموزان ما در مدرســه آموزش‏هــا و آمادگی‏های لازم برای زیســت مبتنی بر 
ارزش‏هــای ملی، میهنی، اخلاقی و فرهنگــی را نمی‏بینند و درونی نمی‏کنند. از 
این‏رو وقتی نظام آموزشی دغدغه‏اش تربیت افراد کارآمد اجتماعی نیست، طبیعتاً 
کســانی که در این نظام پرورش می‏یابند، در بزرگسالی نمی‏توان انتظار داشت که 
ارزش‏های معطوف به زندگی اخلاقی یا ارزش‏های معطوف به توسعه اجتماعی و 

فرهنگی ایران را دنبال کنند.
فرهنگ غارت و بادآوردگی چیزی نیست که ناگهان و یک‏شبه پدید آمده باشد. 
همواره در جامعه گروه‏هایی هســتند که می‏خواهند زرنگ‏مآبانه و بدون رنج، گنج 
به دســت آورند. اما در ســال‏های اخیر این وضعیت حادتر شــده است. بخشی از 
این وضعیت حاد ریشــه در تحــولات جهانی نیز دارد. همان‏طور که اشــاره کردم، 
گســترش فرهنگ مصرفی یا مصرف افراطی که پدیده‏ای جهانی اســت، یکی از 
علل و ریشه‏های فرهنگ غارت و بادآوردگی است. البته باید به خاطر بسپاریم که در 
کشورهای سرمایه‏داری هرچند مصرف افراطی وجود دارد، اما در این جوامع نظام 
حکمرانی، قواعد نهادی و قواعد بازی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چنان است 
که اجازه نمی‏دهد طبقه انگل به گســتردگی امروز ایران در جامعه ثروت، قدرت و 

تجارت را در اختیار خود بگیرد.

جامعه زرنگ‏پرور 
دربارۀ شکل‏گیری »فرهنگ بادآوردگی«  در ایران

نگاه جامعه‏شناس

جامعه‏شناس
نعمت‏الله فاضلی


